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Abstract
Indigestion and embarrassment divorce is a divorce in which the court forces the husband to 

divorce when Indigestion and embarrassment accured. According to the judicial procedure, mainly at 

the time of divorce, the wife, in order to get rid of the Indigestion and embarrassment, decides to pay 

dowry for divorce. Therefore, this question is raised whether it is necessary to give dowry for a divorce 

caused Indigestion and embarrassment? The study of judicial opinions indicates that there is a differ-

ence of opinion. In most of the judicial decisions, the ruling on the necessity of paying dowry in divorce 

caused by Indigestion and embarrassment has been given, and only in some decisions, dowry is not 

considered necessary. In this research, which was carried out by referring to legal and jurisprudential 

sources in the library and by adopting a descriptive and analytical approach, with the etymology of 

conflict and conflict in judicial opinions, it was clarified that for the verdict of divorce, it is necessary to 

have an acrimonious divorce rather than an unbearable personal Indigestion and embarrassment. type], 

which must be proven. Based on this, the arguments presented in judicial opinions were criticized with 

reference to the doctrine of jurisprudence and law. In the end, it was concluded that considering the 

personal nature of Indigestion and embarrassment, instead of determining the examples of Indigestion 

and embarrassment, an institution consisting of experts related to it should be established to help the 

court judges in ascertaining the concept of Indigestion and embarrassment and prevent them from the 

occurrence of disagreements. Also, considering the issuance of conflicting opinions in the branches of 

the Supreme Court of the country, it was suggested that the respected general board of the Supreme 

Court of the country, by issuing a unanimous opinion, legalize the necessity of giving dowry for the 

decree of divorce of the wife.
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حل تعارض رويه قضايي در لزوم و عدم لزوم بذل مهر براي 
طلاق عسروحرجی؛ مبتني بر دکترين فقه و حقوق مدني   

امين سليمان کلوانق  
استاديار، گروه فقه و حقوق اسلامي، الهيات و علوم اسلامي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران.

چکیده
طــاق عســر و حرجــي طلاقــي اســت که با تحقــق عســروحرج زوجــه، دادگاه، زوج را مجبــور به طــاق مي‌‌نمايد. با 

توجــه بــه رويــه قضايي عمدتاً در زمان طلاق، زوجه براي رهايي از عســروحرج، به اختیار خود اقــدام به بذل مهر برای طلاق 

مي‌‌نمايد. لذا این مسأله مطرح می‌‌شود که آیا برای طلاق ناشی از عسر و حرج، بذل مهر لازم است؟ مطالعه‌‌ی آرای قضایی 

حاکی از وجود اختلاف‌‌نظر اســت. در بیشــتر آرای قضایی، حکم به لزوم بذل مهر در طلاق ناشــي از عســر و حرج داده شــده 

اســت و تنهــا در برخــی از آراء، بذل مهر را لازم نمي‌‌دانند.  در ایــن پژوهش که با رجوع به منابع فقهي و حقوقي کتابخانه‌‌ای و 

با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد، با منشأشناسی تعارض و تهافت در آرای قضایی، روشن گرديد که براي حکم به 

طلاق عســرو حرجي لازم اســت تا مشــقت غيرقابل تحمل شــخصی]نه نوعي[، که فعليت هم بايد داشته باشد، اثبات گردد. 

بر‌‌این اساس، استدلال‌‌های مطروحه در آرای قضایی با استمداد از دکترين فقه و حقوق، مورد نقد قرار گرفت. در پايان اين 

نتيجه به دســت آمد که با توجه به شــخصی بودن عســر و حرج، به جای تعیین مصادیق عســر و حرج، مي‌‌بايســت نهادی 

متشــکل از متخصصان مرتبط با آن تأســیس شــود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عســر و حرج باشــد و مانع از وقوع 

اختــاف آراء گــردد. هم‌‌چنيــن بــا توجه بــه صدور آراء متعارض در شــعب ديوانعالي کشــور، پيشــنهاد گرديد تــا هيئت محترم 

عمومي ديوانعالي کشور، با صدور رأي وحدت رويه، عدم لزوم بذل مهر براي حکم به طلاق زوجه را قانوني نمايد.
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درآمد
رعايت  با  می‌تواند  »مرد  است:  آمده   1381 اصلاحي  قانون‌‌مدني    113۳ ماده  در 

شرايط مقرر در اين قانوني با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.« مطابق 

با اين ماده که مبتني بر مباني فقهي است، اختيار طلاق به دست مرد است. از آنجائيکه 

طلاق يک عمل حقوقي است لذا يکي از شرايط اساسي صحت آن اين است که با اختيار 

تخصيص  مي‌‌گيرد  صورت  حاکم  دست  به  طلاق  موارديکه  با  مطلب  اين  اما  شود.  واقع 

خورده است. موارد طلاق به يد حاکم عبارت است از: طلاق ناشی از ترک انفاق یا عجز از 

آن)موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی(؛ طلاق ناشی از غیبت زوج)موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون 

مدنی(؛ و طلاق ناشی از عسر و حرج)موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحي 1370(. در 

ماده اخير آمده است: »در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی 

در  مذکور  حرج  و  عسر  چه  چنان  کند.  طلاق  تقاضای  و  مراجعه  شرع  حاکم  به  می‌تواند 

محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر 

نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.« مطابق با اين ماده، زوجه در صورت 

از آنجائيکه زوجه در زمان  با مراجعه به حاکم، مي‌‌تواند طلاق بگيرد.  اثبات عسر و حرج 

طلاق، براي رهايي از عسروحرج، به اختیار خود اقدام به بذل مهر مي‌‌نمايد، این مسأله 

مطرح می‌‌شود‌‌ که چه ارتباطي ميان بذل مهر و تحقق عسر و حرج وجود دارد؟ مطالعه و 

بررسي رويه‌‌ي قضايي حکايت از اختلاف‌‌نظر دارد؛ به نحوي که در معدودي از آراء، براي 

صدور حکم طلاق عسر و حرجي به دنبال احراز عسر و حرجِ موضوع ماده 1130 اصلاحي 

قانون مدني و تبصره الحاقي آن بوده‌‌اند و لزومي بر بذل مهر از جانب زوجه نمي‌‌دانستند. 

آراي محاکم خانواده، متضمن اين بود که براي احراز عسر و حرج لازم  در حاليکه عمده 

است که بذل مهر نيز از جانب زوجه صورت گيرد. از این‌‌رو اهمیت موضوع به این جهت 

پرونده‌‌های  در  مبتلابه  موارد  از  یکی  حرج،  و  عسر  وجود  اثبات  و  احراز  مسأله  که  است 

خانواده است و با توجه به اینکه، ارائه راهکار حقوقی برای رفع تعارض موجود در رویه‌‌ی 
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اين  به  گيرد؛  انجام  مسأله  پيرامون  پژوهشي  تا  مي‌‌نماید  ضروري  لذا  هست  نياز  قضایی 

نحو که ابتدا ارتباط میان طلاق ناشي از عسر و حرج و بذل مهر در کلام حقوق‌‌دانان و فقها 

رويه‌‌ي  در  استدلال‌‌های موجود  تبیین  گام بعدي ضمن  در  و  گردد  تبيين  به نحو علمي 

از آموزه‌‌هاي فقهي-حقوقي به نقد و گزينش نظر مطلوب، پرداخته  با استمداد  قضايي، 

شود و پیشنهادی براي رفع تعارض از رويه قضايي ارائه گردد.

1- رويکرد فقه و حقوق خانواده در خصوص ارتباط بذل مهر با طلاق ناشي از 

عسرو حرج

طلاق  و  مهر  بذل  ميان  ارتباط  تحليل  اينکه  جهت  به  پژوهش  از  بخش  اين  در 

لذا  است؛  حرج  و  عسر  تحقق  ملاک  و  مصاديق  مفهوم،  به  بسته  حرج،  و  عسر  ناشي‌‌از 

نگارنده درصدد است تا مسأله را از ديدگاه آموزه‌‌هاي فقه و حقوق خانواده تحليل نمايد.

1-1- رويکرد فقه خانواده در خصوص ارتباط بذل مهر با طلاق ناشي از عسرو 

حرج

در این بخش از نوشتار، ارتباط بذل مهر با طلاق ناشي از عسرو حرج، از نگرش فقه 

خانواده مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. به این ترتیب که ابتدا به »تحلیل مفهومی و مصداقی 

عسر وحرج« و »ملاک در تشخیص عسر و حرج« پرداخته می‌‌شود و در پایان »جایگاه بذل 

مهر در تحقق طلاق عسر و حرجی« تبیین می‌‌گردد.

1-1-1- تحليل مفهومي و مصداقي عسر و حرج

شرعي  حکم  رفع  موجب  آن  تحقق  که  است  موضوعاتي  از  يکي  حرج  و  عسر 

اين  که  ص167(  1423ق،  الفقهية،  القواعد  في  البهية  الأنوار  قمّى،  مي‌‌شود)طباطبايى 

مسأله تحت قاعده نفي عسر و حرج عنوان مي‌‌شود)موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، 
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الفقهية، 1426 ه‍ ق، ج  القواعد  ايروانى، دروس تمهيدية في  1419 ه‍ ق، ج 1، ص 249؛ 

یاد می‌‌شود که در فقه خانواده  از این مطلب تحت عنوان قاعده‌‌ی فقهی  1، ص 169(.  

و  زاده، 1396، ص 69( عسر و حرج به‌حسب مفهوم، هر گونه مشقت  کاربرد دارد.)ملک 

با ديد  آن  و تشخيص مصاديق  نبوده  قابل تحمل  براى شخص،  كه عادتاً  سختى است 

عرفى و نوع مردم است)منتظرى نجف‌آبادى، رساله استفتاءات، بي‌‌تا، ج 3، ص 389(. 

در کلام حقوق‌‌دانان و نويسندگان حقوقي نيز آمده است که عسر و حرج، حالت تنگنا، در 

عمل کردن به الزامات قانوني است؛ به نحوي که مکلف با عمل به آن، به مضيقه و سختي 

درافتد)جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1376 ه ش، ج 4، ص 2539؛ 

)طاهرى، حقوق مدنى، 1418ق، ج 3، ص 259(. بر همين اساس، در خصوص طلاق، بايد 

عسر و حرج شديد و عادتاً غير قابل تحمل باشد)فاضل لنكرانى، جامع المسائل، بي‌‌تا، ج 

2، ص 407(.

لنكرانى،  داده‌‌اند)فاضل  حرج  و  عسر  تحقق  به  حکم  فقها  موارديکه  مجموع  از 

جامع المسائل، بي‌‌تا، ج 2، ص 381؛ منتظرى، رساله استفتاءات، بي‌‌تا، ج 1، صص207- 

که  است  استنباط  قابل  امر  اين   )165 ص  1428ق،  بانوان،  احكام  شيرازى،  مكارم  209؛ 

نمي‌‌توان مصاديق عسر و حرج را در مصاديق خاصي محصور نمود. از جمله‌‌ي موارديکه 

شده  داده  طلاق  به  حکم  و  شده  شناخته  زوجه  حرج  و  عسر  عنوان  به  فقها  فتاواي  در 

است، عبارتند از: اجبار زوجه به انجام کارهاي خلاف شرع،1 موردي که زوجه نياز به روابط 

1 . در پاســخ به اين ســؤال که: »ازمدتى قبل به عقد جوانى درآمدم، بعد از مدتى بين ما اختلاف پيدا شــد و من چندين 
بار به خانه والدين خود برگشتم بعداً وى از كردۀ خود پشيمان شد و پوزش طلبيد و مرا به منزل برد وى قول داد كه ديگر 
دعوى نخواهد كرد اما موقعى كه خانه برد به من گفت كه نيازهاى جنسى و هوسهاى شيطانى دوستش را نيز تأمين كنم 
ولى من از اين فعل قبيح و شنيع امتناع نمودم در نتيجه او مرا كتك زد و مورد شكنجه قرار داد. مرا از اين وضعيت نجات 
دهيد.« گفته شــده اســت: از خصوص مورد اطلاع نداريم بطور كلّى شــوهر حق ندارد كه زوجۀ خود را به گناه وادرار كند و 
بر زن واجب اســت كه از اين عمل شــنيع خوددارى نمايد و چنانچه شــوهر از معاشــرت به معروف و يا تســريح به احســان 
امتناع نمايد زوجه مي‌‌تواند به حاكم شــرع مراجعه، تا حاكم او را مجبور به يىك از دو امر نمايد و در صورت امتناع زوج، با 

درخواست زوجه، حاكم شرع او را مطلّقه مك‌ىند.) صافى گلپايگانى، جامع الأحكام، 1417ق، ج 2، ص 73(.
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ابتلا به بیماری  از آن باشد که در صورت خطر جدی  ناتوان  جنسي داشته باشد و زوج، 

روانی، عسر و حرج محقق است)مكارم شيرازى، الفتاوى الجديدة، 1427 ه‍ ق، ج 2، ص 

302(. چنانچه كسى حتى مثل پدر زوج، مخارج زن را مناسب با شئون او تأمين نكند و 

المسائل، بي‌‌تا، ج 2، ص  لنكرانى، جامع  باشد.)فاضل  نداشته  مالي  نيز تمکن  زن  خود 

409( همه اينها جزو مصاديق عسر و حرج است اما مواردي مانند مجرد عدم تمايل زوجه 

ادامه زندگى، عسر و حرج محسوب نم‌ىشود)صافى گلپايگانى، جامع الأحكام، 1417  به 

ه‍ ق، ج 2، ص 73(. بر اين اساس، در خصوص مصاديق عسر و حرج گفته شده است که 

مصاديق خاصى نداشته و منحصر در موارد مشخصي نيست. لذا در هر موردى كه محرز و 

محقق شد، مجوز رجوع به حاكم و تقاضاى طلاق م‌ىشود)طباطبايى حيكم، مستمسك 

العروة الوثقى، 1416 ه‍ ق، ج14، ص247؛ خوانسارى، رسالة في قاعدة نفي الضرر، 1373 

و غير  ه‍ ق، ص221(. اين‌‌گونه مي‌‌شود جمع‌‌بندي نمود که عسر و حرج، مشقت شديد 

قابل تحملي است که مصاديق آن محصور نبوده و با بررسي موردي در هر پرونده، قابل 

تشخيص خواهد بود.

1-1-2- ملاک تشخيص تحقق عسر و حرج

بر اساس ديدگاه فقها، ملاک براي رفع حکم اولي، تحقق عسر و حرج است و بنابر 

آنچه که عمده‌‌ي فقها تصريح کرده‌‌اند و در مقام جريان قاعده توجهشان بر آن بوده است، 

در  که  به نحوي  نه؛  يا  قابل تحمل است  يا مشقت حاصل شده،  که حرج  اينست  ملاک 

 ، طباطبايى  مي‌‌شود.)حائرى  جاري  حرج  و  عسر  قاعده  بودن  تحمل  غيرقابل  صورت 

كتاب المناهل، بي‌‌تا، ص 751؛ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، 1403ق، ج 2، ص 190؛ 

كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة-كتاب الصيام، 1422ق، ص 45؛ نجفى، جواهر اللاكم، 1421ق، 

الغطاء، سفينة  الفقيه، 1416ق، ج 6، ص 123؛ كاشف  ج 6، ص 203؛ همدانى، مصباح 

التقليد،  و  الاجتهاد  و  الفقهية  القواعد  خويى،  موسوى  102؛  ص   ،1 ج  1423ق،  النجاة، 
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1419ق، ج 3، ص 534؛ تبريزى، صراط النجاة، 1427ق، ج 4، ص 280؛ شبيرى زنجانى، 

المسائل الشرعية، 1428 ه‍ ق، ص 622( و در غير اين صورت، تصريح به عدم جريان قاعده 

داشته‌‌اند. بر اين اساس، مهم اين است که مشقتي براي زوجه حاصل شود که غير قابل 

تحمل باشد. مرجع تشخيص عسرو حرج هم، قاضى شرع جامع الشرايط است؛ به نحوي 

که طبق نظر خود حكم مك‌ىند و قاضى شرع منصوب از طرف او تابع نصب است)منتظرى 

نجف‌آبادى، رساله استفتاءات، بي‌‌تا، ج 1، ص 209؛ طاهرى، حقوق مدنى، 1418ق، ج 3، 

ص 259(.  برخي از فقها، از طلاق عسرو حرجي به طلاق اضطراري تعبير مي‌‌کنند که طلاق 

عسر و حرجي از نظر مفهوم و محتوا با عنوان اضطرار تفاوتى ندارند، اگرچه از جهات ديگرى 

السلام  عليهم  بيت  اهل  فقه  مجله  مؤلفان،  از  باشند)جمعى  داشته  فرق  است  ممكن 

)فارسى(، بي‌‌تا، ج 9، ص 178؛ شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، 1419ق، ج 18، ص 5818(. 

حرج،  و  عسر  در  ملاک  که  اينست  است،  لازم  آن  به  اشاره  که  ديگري  مهم  نکته 

شخصي است يا نوعي؟ در اين خصوص دو نظر وجود دارد. برخي قائل به نوعي1 بودن آن 

هستند)حائري اصفهاني، الفصول الغرويه، 1404، ص336(؛ اما عمده‌‌ي فقيهان قائل به 

شخصي بودن آن هستند)موسوى خويى، فقه الشيعة - كتاب الطهارة، 1418 ه‍ ق، ج5، 

ص121؛ اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، 1418 ه‍ ق، ج3، ص317؛ موسوى بجنوردى، 

داماد(،  )محقق  فقه  قواعد  داماد،  محقق  ص354؛  ج5،  ق،  ه‍   1419 الفقهية،  القواعد 

مصطفوى،  ص154؛  ق،  ه‍   1425 رسائل،  ثلاث  لنكرانى،  فاضل  ص94؛  ج2،  ق،  ه‍   1406

ج20،  1412ق،  الصادق،  فقه  روحاني،  حسيني  ص298؛  ق،  ه‍   1421 فقهية،  قاعدة  مائة 

نظام  سبحاني،  ص51؛  1414ق،  لاضرار،  و  لاضرر  قاعدة  سيستاني،  حسيني  ص434؛ 

1. بــه ايــن معنــا که که یک تکلیف نســبت به نوع و توده مردم دارای مشــقتی باشــد که نتوانند از عهــده آن برآیند و انجام 
دهند. چنین تکلیفی از همه مرتفع میشود حتی کسانی که انجامش برایشان یا سختی ندارد و یا اگر دارد به راحتی قابل 
تحمــل اســت. بــه عنــوان مثال اگر یک تکلیف نســبت بــه ۸۰ درصد مردم دارای عســر و حرج، باشــد تکلیف مرتفع اســت 
حتی از ۲۰ درصدی که برایشان انجام همان تکلیف عسر و حرج ندارد اما اگر تکلیفی برای ۲۰ درصد مردم مشقت دارد و 
برای ۸۰ درصد آنان مشــقت ندارد، تکلیف مرتفع نمی گردد و همه باید آن را انجام دهند حتی ۲۰ درصدی که انجام آن 

برایشان دارای عسر و حرج است و مشقت دارد.)لنکراني، ثلاث رسائل، 1425ق، ص 145(
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تبريزي،  ص129؛  بي‌‌تا،  الدوله،  ملکية  بحراني،  ص103؛  ج1،  1418ق،  الشهادة،  و  القضاء 

صراط النجاة، 1427ق، ج5، ص267؛ خوانساري، جامع المدارک، 1405ق، ج3، ص104؛ 

علي  التعليقة  لاري،  ص416؛  1395ق،  الاماميه،  فقه  في  محاضرات  ملايني،  حسيني 

المکاسب، 1418ق، ج2، ص234(. در مقام استدلال بر آيه شريفه چنين بيان داشته‌‌اند 

که اولاً جميع عناوين وارده در ادله در خصوص مصاديق شخصي است. )مکارم شيرازي، 

اينکه، ملاک در جميع قضاياي حقيقيه همين  الفقهيه، 1411، ج1، ص196(دوم  القواعد 

است و نوعي بودن ملاک، خلاف ظاهر بوده و نياز به قرينه و دليل دارد که در مقام مفقود 

است)طباطبايي قمي، الانوار البهيه، 1423ق، ج20، ص166( و در خصوص مواردي هم 

صورت  علت  عموميت  در  تخصيص  است،  مرفوع  حکم  شخصي  حرج  نبود  وجود  با  که 

با توجه  اينکه  البهيه، 1423ق، ج20، ص167( سوم  الانوار  گرفته است)طباطبايي قمي، 

به اينکه قاعده امتناني است)حسيني روحاني، فقه الصادق، 1412ق، ج20، ص434( لذا 

ولي در يک مورد، موجب  باشد  و حرج  افراد موجب عسر  براي غالب  امري  در صورتيکه 

عسر و حرج نشود، رفع حکم چگونه مي‌‌تواند براي اين فرد موجب امتنان شود. چهارم 

1426ق،  التمهيديه،  دروس  است)ايرواني،  شخصي  حرج  قاعده،  ادله  از  متبادر  اينکه، 

الاحکام،  مهذب  کرده‌‌اند)سبزواري،  ذکر  اصحاب   تسالم  را  پنجم  دليل  ص178(  ج1، 

نه  است؛  حکم  سقوط  براي  موضوعي  حرج،  اينکه  ششم  دليل  ص339(  ج4،  1413ق، 

حرج  و  نباشد  لازم  آن  در  اطراد  که  که  نحو  اين  به  باشد؛  سقوط  به  حکم  حکمت  اينکه 

ص169(  ج16،  1418ق،  الخوئي،  الامام  موسوعة  خويي،  بکند)موسوي  کفايت  نوعي 

الفقاهه،  مصباح  خويي،  است)موسوي  حکم  رفع  علت  شخصي،  حرج  ديگر،  بياني  به 

بي‌‌تا، ج5، ص326( اگرچه که در برخي موارد حرج نوعي حکمت براي جعل حکم شده 

است)بجنوردي، القواعد الفقهيه، 1419ق، ج1، ص238(. بر اين اساس مهم اين است که 

زندگي براي شخص زوجه، مشقت غير قابل تحمل داشته باشد.
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1-1-3- جایگاه بذل مهر در تحقق طلاق عسرو حرجي

با توجه به اينکه در موارد حصول مشقت غير قابل تحمل، حکم اوليِ در اختیار 

زوجه،  حرج  و  عسر  احراز  با  ديگر  عبارت  به  مي‌‌شود.  برداشته  زوج،  برای  طلاق  بودنِ 

بر این اساس، مهم این است  براي زوج در خصوص طلاق، باقي نخواهد بود.  اختياري 

که عسر و حرج احراز گردد؛ بنابراین، موضوعيت دادن به بذل مهر براي تحقق عسر و حرجِ 

موجبِ طلاق، منطقي به نظر نمي‌‌رسد و لذا نمي‌‌شود گفت که ميان تحقق عسر و حرج و 

بذل مهر ملازمه وجود دارد؛ به نحوي که اگر زوجه، مهرخويش را بذل نمود، عسر و حرج 

وجود دارد و اگر حاضر به بذل مهر خويش نشد، عسر و حرج احراز نمی‌‌گردد. دلیل اینکه 

نباید به صِرفِ آمادگی‌‌ زوجه برای بذل مهر، ادعای وی مبنی بر وجود عسر و حرج پذيرفته 

شود، اینست که ملازمه میان این دو وجود ندارد و چه بسا این کار زوجه موجب شود تا 

بدون اینکه عسر و حرجی باشد، با آمادگي به بذل مهر‌‌ خويش، بخواهد طلاق بگيرد. بر 

اقدام زوجه به بذل مهر مي‌‌تواند موجب تقويت ساير  اين اساس، بهتر است گفته شود 

ادله مُثبت عسر و حرج باشد اما نمي‌‌تواند مُحرِز عنوان عسر و حرج باشد و قاضي هم در 

صورت احراز شرايط، نمي‌‌تواند براي ايقاع طلاق، از زوجه مطالبه‌‌ي بذل مهر کند؛ و با توجه 

به اينکه ملاک در تحقق عسر و حرج،​ شخصي است، بنابر اين در هر مورد که ادعاي وجود 

عسر و حرج مي‌‌شود بايد بررسي‌‌هاي لازم انجام گيرد تا با احراز فعليت داشتن عسر و حرج، 

حکم به الزام زوج بر طلاق زوجه شود.

1-2- ارتباط بذل مهر و طلاق عسر و حرجي در نظام حقوقي ايران

با نگاهي به قوانين ناظر بر مسأله به می‌‌توان اذعان نمود که در قانون مدني نيز 

طبق ماده 1130 اصلاحي1370 طلاق عسر و حرجي پذيرفته شده است. در اين ماده آمده 

است: »در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم 

شود،  ثابت  محکمه  در  مذکور  حرج  و‌  عسر  چنانچه  کند،  طلاق  تقاضای  و  مراجعه  شرع 
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به  را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه  دادگاه می‌تواند زوج 

اين ماده گفته شده است که قاعدۀ  با  ارتباط  اذن حاکم شرع طلاق داده ‌می‌شود«. در 

براى  زناشويى  دوام  هرگاه  لكن  باشد؛  زوج  اختیار  به  كه  است  اين  طلاق  مورد  در  اوليّه 

زن موجب مشقّت شديد باشد و شوهر نيز حاضر نشود كه زنش را طلاق دهد، زن طبق 

از حاكم تقاضاى طلاق نمايد و حاكم،  »قاعدۀ لاحرج« م‌ىتواند به عنوان قاعدۀ ثانوى، 

شوهر را به طلاق اجبار كند و اگر شوهر على‌‌رغم دستور حاكم از طلاق خوددارى كند، حاكم 

به نمايندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق م‌ىدهد)طاهرى، حقوق مدنى، 1418ق، ج 3، 

ص 259(. از عبارات ماده روشن است ملاک اين است که عسر و حرج احراز شود. برخي از 

مصاديق عسر و حرج در تبصره الحاقي به ماده 1130 اصلاحي قانون مدني آمده است1 اما 

همان‌‌گونه که در ذيل تبصره تصريح شده است موارد مندرج در این ماده حصري نبوده و 

مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج ‌زن در دادگاه احراز شود، حکم 

کردن  عيني  و  ملموس  در  سعي  مصاديق  بيان  با  قانون‌‌گذار  واقع  در  نماید.  صادر  طلاق 

که  است  اين  مهم  و  ص301(  1396ش،  خانواده،  حقوق  است.)روشن،  داشته  مصاديق 

عسر و حرج در ديد عرف براي زوجه موجود باشد و زندگي را براي انسان متعارف در آن 

شرايط مشقت‌‌بار کند)کاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، 1391ش، ص693(.

مشابه حکم ماده 1130 قانون مدني در مواد 1029 و 1129 همان قانون نیز هست 

که در هر سه ماده اختيار زوج در صورت امتناع از طلاق، رفع شده و اين تصميم به قاضي 

1 . ‌تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت 
همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب 
می‌گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توســط زوج حداقل به مدت شــش ماه متوالی و یا نه ماه ‌متناوب در مدت یک ســال 
بــدون عــذر موجــه . 2 - اعتیــاد زوج بــه یکــی از انــواع مــواد مخدر و یــا ابتلاء وی بــه مشــروبات الکلی که به‌ اســاس زندگی 
خانوادگــی خلــل وارد آورد و امتنــاع یــا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشــخیص پزشــک بــرای ترک اعتیاد 
لازم بــوده اســت. در صورتــی که زوج به تعهد خــود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصــرف ‌موارد مذکور روی آورد، 
بنا به درخواســت زوجه، طلاق انجام خواهد شــد. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج ســال یا بیشــتر. 4 - ضرب و 
شــتم یا هرگونه ســوء‌رفتار مســتمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوج به بیماری‌های 

صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌ دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
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غایب  تمام  سال  چهار  شخصی  گاه  »هر  است:  آمده   1029 ماده  در  است.  گرديده  واگذار 

رعایت ماده 1023  با  این صورت  کند در  تقاضای طلاق  او می‌تواند  باشد، زن  مفقودالاثر 

حاکم او ‌را طلاق می‌دهد«. در ماده 1129 نيز بيان مي‌‌دارد: »در صورت استنکاف شوهر از 

دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای 

به طلاق می‌نماید«. در هر دو ماده  اجبار  را  او  و حاکم، شوهر  کند  به حاکم ‌رجوع  طلاق 

اخيرالذکر مصداقي از عسر و حرج بيان شده است که در موضوع ماده 1130 قانون مدني 

است. پس با وجود ماده 1130 قانون مدني شايد ديگر نيازي به مواد 1129 و 1029 نباشد 

و بهتر بود که مصاديق ذکر شده در اين دو ماده، ذيل تبصره ماده 1130 آورده مي‌‌شد که 

به بيان مصاديق عسر و حرج پرداخته است. آنچه که در ماده 1029 آمده است مصداق 

اشدّ از بند 1 تبصره ماده 1130 است و به طريق اولي حکمِ موضوع ماده 1029، از ماده 1130 

و تبصره آن قابل برداشت است. زيرا ماده 1029 نيز مصداقي از عسرو حرجي است که در 

ماده 1130 آمده است. مطابق با بند 1 تبصره ماده مزبور، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج 

حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه ‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه 

از مصاديق عسر و حرج است. بدين ترتيب مي‌‌توان اذعان نمود که موضوع مواد 1029 و 

1129 قانون مدني اگرچه در روایات نیز آمده است، علاوه بر این تحت عنوان طلاق ناشي از 

عسر و حرج نيز مي‌‌تواند قرار گيرد و چه بسا بشود گفت که چون در زمان معصومين)عليهم 

السلام( این دو مورد نمود داشته و جزو موارد  مبتلا‌‌به جامعه بوده‌‌اند، از این‌‌رو موضوع 

احکام قرار گرفته‌‌اند و لذا انحصاری در مصادیق عسر و حرج وجود ندارد.

با توجه به ماده 1130 قانون مدنی شرایطی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق 

وجود دارد. اولین شرط این است که عسر و حرج زوجه فعلیت داشته باشد؛ يعني سببي 

حکم  صدور  و  دعوا  طرح  هنگام  بايد  ساخته  مشقت‌‌بار  زن  براي  را  مشترک  زندگي  که 

آن  فعلیت  بدون  زیرا  ص386(  ج2،  1375ش،  خانواده،  حقوق  باشد)کاتوزيان،  موجود 

تحقق عنوان عسر و حرج معنا ندارد؛ به این نحو که به عسر و حرج گذشته در صورتی که 
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فی‌‌الحال وجود نداشته باشد و هم‌‌چنین به عسر و حرجی که متوقع است، این عنوان 

دیگر شرط این است که عسر و حرج اثبات شود و اثبات آن به وسیله‌‌ی  صادق نیست.1 

علم قاضی خواهد بود زیرا عسر و حرج مصداق خاصی ندارد که شهود بر آن شهادت دهند 

یا اینکه زوج بر تحقق آن با اراده‌‌ی خودش اقرار نماید. البته باید دقت داشت که ممکن 

است شهود بر موضوعی شهادت دهند و به واسطه‌‌ی آن، برای قاضی علم به تحقق عسر 

از  را  رفتار  فلان  زوج،  که  دهند  شهادت  شهود  اگر  نمونه،  عنوان  ؛به  شود  حاصل  حرج  و 

خود نشان می‌‌دهد و قاضی تشخیص دهد که این رفتار موجب تحقق عسرو حرج است. 

از  بنابر اين عسر و حرج عنوانی است که  از این‌‌رو، حکم به وجود عسر و حرج می‌‌دهد.  

از احراز عسر و حرج، قاضی تلاش  برای قاضی احراز شود. بعد  باید  ادله  مجموع قرائن و 

خويش  را برای  اینکه صلح و سازش بین زوجين فرآهم شود، انجام می‌‌دهد و در صورت 

عدم حصول نتیجه، رأی به الزام زوج به طلاق می‌‌نماید و در صورت اجتناب وی، از باب 

»الحاکم ولی الممتنع« اقدام به ایقاع طلاق می‌‌نماید. روشن است که در ماده مزبور، بذل 

مهر نه به عنوان شرط تحقق عسر و حرج دانسته شده و نه به عنوان شرط صدور حکم 

الزام زوج به طلاق، لذا موضع قانون‌‌گذار بر عدم شرطیت بذل برای تحقق عسر و حرج و 

صدور حکم الزام به عسر و حرج است.

براي  ارزيابي رويه قضايي در خصوص شرطيت و عدم شرطيت بذل مهر   -2

صدور حکم طلاق ناشي‌‌از عسروحرج 

در خصوص شرطيت بذل مهربراي ايقاع طلاق ناشي از عسر و حرج اختلاف‌‌نظر 

خصوص  اين  در  مطالعه  مورد  آراء  تمام  استدلالي  تبيين  اينکه  به  توجه  با  دارد.  وجود 

1 . در برخی مواقع با تقدیم دادخواســت طلاق از ســوی زوجه، زوج اقدام به رفع موضوع عســر و حرج مي‌‌نماید در چنین 
مواردی در صورتی که برای دادگاه محرز شــود که رفع عســر و حرج صرفًا برای جلوگیری از صدور حکم طلاق اســت و رفتار 
زوج حاکــی از آن باشــد کــه بــا مختومه شــدن پرونــد،ه زوج به رفتار گذشــته خود باز می‌‌گردد، دادگاه‌‌ عســر و حــرج زوجه را 

پذیرفته و حکم به طلاق خواهد داد.
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موجب اطاله متن مي‌‌گرديد، لذا به بررسی نمونه‌‌اي از آنها که جامعِ استدلال‌‌شان باشد، 

اکتفا مي‌‌شود. در اين خصوص دو نظر وجود دارد؛ در عمده‌‌ي آراء، بذل مهر براي صدور 

آراء يافت شد  از  حکم طلاق عسر و حرجي لازم دانسته شده‌‌است و در مقابل معدودي 

که در آنها عدم لزوم بذل مهر براي صدور حکم طلاق عسر و حرجي پذيرفته شده است.

2-1- عدم شرطيت بذل مهر براي صدور حکم طلاق ناشي از عسروحرج 

حرج  و  عسر  تحقق  با  مهر  بذل  ميان  ملازمه  عدم  بر  قضايي  آراي  از  برخي  در 

بر وجود  اماره  تأکيد مي‌‌کنند که بذل مهر، صِرفاً در برخي موارد مي‌‌تواند،  و  تصريح شده 

براي  حرج  و  عسر  تحقق  وجود  با  که  استدلال  اين  با  اساس،  اين  بر  باشد.  حرج  و  عسر 

می‌‌تواند  فقط  مهر،  بذل  و  ندارد  وجود  آن  از  قسمتی  یا  مهر  کل  بذل  بر  ضرورتی  زوجه، 

نمي‌‌بينند.)دادنامه  مهر  بذل  براي  لزومي  گردد،  تلقی  زوجه  ادعای  صحت  بر  قرینه‌‌ای 

شماره  دادنامه  اسفراين؛  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   1391/12/12-2250 شماره 

9209970907201175 تاريخ 1392/11/12 شعبه 12ديوانعالي کشور؛ دادنامه شماره 01392 

ـ 91/7/4 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ؛ دادنامه شماره 02310 ـ 91/9/28 شعبه 

16 تجدیدنظر استان خراسان رضوی( حتي با وجود بذل عمده‌‌ي مهر، عسر و حرج زوجه 

را محرز ندانسته و حکم به طلاق را منوط به رضايت زوج مي‌‌بينند.)رأي شماره 201471- 

 92/9/28  -700987 شماره  دادنامه  اردبيل؛  حقوقي  عمومي  دادگاه   1 شعبه   92/8/20

شعبه 4 تجديدنظر استان اردبيل؛ شعبه 10 ديوانعالي به دادنامه 9309970907000187 

در تاريخ 1393/03/28(

نظر  اگرچه  نظر  اين  که  است  روشن  شد،  گفته  قبلي  بخش  در  که  آنچه  بر  مبتني 

اقليت است اما موافق با آموزه‌‌هاي فقهي و حقوقي ناظر بر مسأله است؛ زيرا که علاوه بر 

اينکه بذل مهر را صرفاً يک نشانه براي عسر و حرج مي‌‌داند. ولي به صرفِ بذلِ مهر از جانب 

زوجه، اثري بر آن مترتب نکرده و تمرکز خويش به احراز عسر و حرج است. علاوه بر اين با 
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وجود بذل مهر، عسر و حرج را محقق ندانسته و رضايت زوج را براي ايقاع طلاق خلع لازم 

مي‌‌بيند و در اين خصوص اجبار زوج را مطابق قواعد فقهي و حقوقي نمي‌‌بيند.

2-2- شرطيت بذل مهر براي صدور حکم طلاق ناشي از عسر و حرج و نقد آن

و  عسر  از  ناشي  طلاق  حکم  صدور  براي  که  مي‌‌شود  مشاهده  قضايي  رويه  در 

را به زوج بذل  از مهر خود  يا حداقل بخش عمده‌‌اي  تا زوجه، مهر خود  حرج لازم است 

نمايد)دادنامه شماره 0026 مورخ 93/1/23 صادره از شعبه بیست و دوم استان فارس؛ 

از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر یزد؛ شعبه 16 ديوانعالي  ـ 1391/2/16 صادره  شماره 00118 

 1224 شماره  دادنامه  1392/01/19؛  تاريخ  به   9209970909900024 شماره  دادنامه  در 

مورخ 91/9/18 شعبه 261 دادگاه عمومي خانواده تهران؛  رأي شعبه 2دادگاه تجديدنظر 

دادنامه  1392/12/10؛  تاريخ  در   9209970220202029 شماره  دادنامه  به  تهران  استان 

شماره 00001360 ـ 90/8/3 شعبه محترم 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان؛ 

دادنامه شماره 0000637 ـ 91/5/19 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان؛ رأي شماره 

شماره  رأي  کشور؛  ديوانعالي   26 شعبه   1393  /02/22 تاريخ  در   9309970909900066

9209970909900320 به تاريخ 1392/09/05 شعبه 26 ديوانعالي کشور(.1 

از آراء، در موارديکه زوجه به دنبال صدور گواهي عدم امکان سازش  در گروه اول 

بوده و در نهايت درخواست طلاق به جهت عسر و حرج دارد، به صرف ادعاي زوجه مبني 

قبال  زوجه در  از زوجیت توسط  ناشی  کلیه حقوق  زوج، بذل  و بدون موافقت  کراهت  بر 

طلاق، مبین کراهت و تنفر زوجه و در نهايت عسروحرج دانسته شده است و حکم به الزام 

مي‌‌شود  صادر  خویش  همسر  نمودن  مطلقه  و  طلاق  رسمی  دفاتر  از  یکی  در  زوج  حضور 

از شعبه  و نوع طلاق، خلع تلقي مي‌‌گردد.)دادنامه شماره 0026 مورخ 93/1/23( صادره 

1. در ايــن بخــش از مقالــه بــه جــاي نقل تک تک آراء، دســته‌‌بندي به اعتبار اســتدلال انجــام گرفته؛ به نحــوي که جهت 
جلوگيري از تکرار و حشو، استدلال‌‌هاي مطروحه در آراء مختلف يکجا مورد نقل و ارزيابي قرار مي‌‌گيرد.
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قرینه  نمی‌‌تواند  هم  مهر  نصف  بذل  آراء،  در  برخي  در  حتي  فارس(  استان  دوم  و  بیست 

بر تحقق عسر و حرج در حدی که مجوز شرعی الزام زوج به طلاق است، باشد. بلکه بايد 

کل مهر بذل شود.)شعبه 16 ديوانعالي در دادنامه شماره 9209970909900024 به تاريخ 

 )1392/01/19

در دسته‌‌ي دوم از آراء مشاهده مي‌‌شود که با وجود احراز عسر و حرج،​ بذل مهر 

ايقاع طلاق لازم دانسته شده است. در موارديکه زوجه مدعي عسر و حرج بوده و  براي 

دادگاه با بررسي ادعا، آن را محرز دانسته و بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه را اماره‌‌ای 

بر عسر و حرج زوجه تلقی می‌‌کند. ولي در نهايت حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر 

نموده و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با بذل حقوق 

مالی خود ازجمله مهریه ما فی القباله و قبول بذل به وکالت از زوج خود را به طلاق خلع 

خانواده  عمومي  دادگاه   261 شعبه   91/9/18 مورخ   1224 شماره  سازد.)دادنامه  مطلقه 

تهران(.

با عنوان عسر و حرج زوجه می تواند حکم به  آراء که دادگاه  از  در دسته‌‌ي سوم 

الزام زوج به طلاق زوجه دهد. اما نظر به اینکه علاوه بر الزام زوج به طلاق زوجه، الزام وی 

به پرداخت همه مهر یا قسمت عمده آن در حق زوجه، قهراً تحمیل عسر و حرج بر زوج 

می‌‌شود که قاعده لاحرج در مورد زوج نیز جاری است و برای رفع ضرر و حرج زوج، زوجه‌‌ای 

که مدعی است در حرج است باید با بذل قابل توجه از حق وحقوق خود که اماره بر صحت 

ادعای عسر و حرج وی می‌‌باشد و از طرفی ضرر بر زوج تحمیل نمی‌‌شود، اقدام نماید.)رأي 

شماره 9309970909900066 در تاريخ 02/22/ 1393 شعبه 26 ديوانعالي کشور(.

در ارزيابي استدلال‌‌هاي مزبور، اولين اشکال اساسي که به ذهن مي‌‌رسد اين است 

که طلاق عسر و حرجي و طلاق خلع، خلط شده است و در نتيجه‌‌ي آن، بذل مهر براي 

عسر و حرج لازم دانسته شده است. اين در حالي است که مطابق با ماده 1130 اصلاحي، 

براي حکم به طلاق ناشي از عسر و حرج مهم اين است که عسر و حرج احراز شود و بدون 
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آن، حکم به طلاق مجوز قانوني ندارد اعم از اينکه بذل اختياري مهر انجام گيرد يا خير. در 

مقابل، مطابق با ماده 1146، طلاق خلع عبارت است از طلاقي که زن به واسطه کراهتی 

که از شوهر خود دارد، مي‌‌تواند در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد. مي‌‌شود 

احتياج  در  خلع،  طلاق  که  توضيح  اين  به  دارد؛  قراردادي  ماهيت  خلع  طلاق  که  گفت 

داشتن به دو طرف و دو انشاء، به عقود شباهت دارد: يکي دادن چيزي از طرف زوجه که 

شوهر او را طلاق دهد و دوم انشاء طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه که به وي بذل شده 

است.«)نجفى، جواهر اللاكم، 1404ق، ج33، ص14( بر اين اساس، براي حکم به طلاق 

اگر در  آن، طلاق صحيح نيست. در حاليکه  و بدون  کنند  تراضي  زوجه  و  زوج  بايد  خلع، 

موردى عسر و حرج احراز شود، حاكم شرع م‌ىتواند زوج را وادار به طلاق كند و چنانچه زوج 

حاضر به طلاق نشد حاكم شرع به تقاضاى زوجه و بدون اينکه زوج، رضايت داشته باشد، 

حكم طلاق را صادر مك‌ىند)فاضل لنكرانى، جامع المسائل، بي‌‌تا، ج 2، ص 381؛ موسوى 

بجنوردى، قواعد فقهيه، 1401 ه‍ ق، ج 1، صص373- 374؛ مكارم شيرازى، دائرة المعارف 

فقه مقارن، 1427 ه‍ ق، ص 541؛ محقق داماد، قواعد فقه، 1406 ه‍ ق، ج 3، ص 207(. 

اشکال دوم در خصوص استدلال‌‌هاي مطروحه در آراء اين است که کراهت زوجه 

از زوج، مطلب مسلّمي است که با الحاق ساير شرايط طلاق خلع به آن، طلاق خلع تحقق 

از زوج،  مي‌‌يابد اما اينکه بذل مهر از جانب زوجه به زوج به ضميمه کراهت و تنفر زوجه 

مُثبت عسر و حرج دانسته شود، مطلبي است که نياز به احراز دارد و عسر و حرج به صرف 

ادعاي به همراه بذل مهر، ثابت نمي‌‌شود و بايد مشمول تبصره الحاقي ماده 1130 اصلاحي 

قانون مدني گردد يا از موارد مشابه آن باشد. 

 اشکال سوم اينکه در موارديکه زوجه به دنبال صدور گواهي عدم امکان سازش 

است و در نهايت درخواست طلاق به جهت عسر و حرج دارد، لذا مرجع قضايي بايد عسر 

الزام به طلاق زوجه داده و در  اثبات آن،  اثبات نمايد در حاليکه دادگاه بدون  را  و حرج 

اين ميان بدون توجه به ماهيت متفاوت اين دو نوع طلاق-طلاق عسرو حرجي و طلاق 
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خلع-، طلاق عسر و حرجي را طلاق خلع اعلام مي‌‌دارد. در حاليکه از حيث آثار متفاوت از 

هم هستند. با اين بيان که اگر طلاق خلع باشد، امکان رجوع زن به آن وجود دارد)اراىك، 

ج3،  1408ق،  الإسلام،  شرائع  حلّى،  محقق  ص113؛  ج2،  1414ق،  الواضحة،  المسائل 

ص41( و با رجوع زوجه به آن مقدار از مهر که بذل نموده، تبديل به طلاق رجعي خواهد 

شد)شهيد اول، غاية المراد، 1414ق، ج3، ص259؛ علامه حلّى، إرشاد الأذهان، 1410ق، 

مي‌‌تواند  فقط  زوجه  بذل  باشد،  حرج  و  عسر  از  ناشي  طلاق  اگر  حاليکه  در  ص53(  ج2، 

اماره‌‌اي بر تحقق عسر و حرج باشد نه عوض طلاق. لذا با وجود رجوع زوجه از بذل،1 امکان 

رجوع براي زوج فرآهم نخواهد شد. 

اما بعد از روشن شدن تفاوت اين دو از حيث آثار، بايد تبيين کرد که چه تأکيدي 

قابل رجوع بودن  بر  لزوم عدم جواز رجوع در طلاق عسر و حرجي است؟ چه اشکالي  بر 

طلاق عسر و حرجي، وارد است؟ در پاسخ به سؤال لازم به ذکر است که اگر تشريع طلاق 

طلاق،  به‌‌واسطه‌‌ي  نحو  اين  به  باشد  زوجه  از  حمايت  راستاي  در  حرج  و  عسر  از  ناشي 

خود را از مشقت غيرقابل تحمل رها سازد، بايد مانع از رجعي بودن آن شوند و حاشيه‌‌ي 

امني براي زوجه در اين خصوص ايجاد شود تا نگران از رجوع مجدد زوج از طلاق نباشد. 

همان‌‌گونه در کلام فقها طلاقي که حاکم به جهت عسر و حرج زوجه ايقاع مي‌‌سازد، بائن 

است)سبزوارى، جامع الأحكام الشرعية، بي‌‌تا، ص590؛ موسوى خويى، منهاج الصالحين، 

28، 1410 ه‍ ق، ج2، ص311؛ تبريزى، منهاج الصالحين، 1426 ه‍ ق، ج2، ص377؛ وحيد 

خراسانى، منهاج الصالحين، 1428 ه‍ ق، ج3، ص343؛ فياض كابلى، منهاج الصالحين، 

‌‌بي‌‌تا، ج3، ص101( که حق رجوعی در آن وجود ندارد)قانعی و یزدان مهر، 1398ش، 136؛ 

از ايجاد مفارقت  اينکه اولاً مضمون روايات وارده حاکي  یزدانی، 1397، 189(. مستند به 

ميان زوجين دارد)صدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413 ه‍ ق، ج3، ص441( و اين با جواز 

1. مســأله‌‌ي امــکان و عــدم امــکان رجــوع زوجــه نســبت بــه بــذل، بســته بــه نــوع عمل حقوقــي اســت که متضمــن بذل 
است)مانند صلح يا هبه يا ابراء(.
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رجوع از آن ناسازگار است. دوم اينکه اصل اولي اين است که طلاق بائن باشد، چون هر 

حادثي مسبوق به عدم است و مقتضاي استصحاب، بقاي آن به همان وضع)يعني عدم( 

به عبارت ديگر  باشد؛  از عسر و حرج نمي‌‌تواند رجعي  ناشي  اين اساس، طلاق  بر  است. 

اقامه شود. در محل بحث  اينکه دليلي  بود مگر  قابل رجوع نخواهد  زائل شده  زوجيت 

کند.)طباطبايى  عنوان  رجعي  طلاق  را  حرجي  طلاق  تا  ندارد  وجود  خاصي  دليل  هم 

براي  مزبور  طلاق  اينکه  سوم  ص439(  ج10،​ ق،  ه‍   1426 الصالحين،  منهاج  مباني  قمّى، 

رهايي زوجه از وضعيت به وجود آمده است و امکان رجوع براي زوج، موجب نقض غرض 

ق،  ه‍   1426 الصالحين،  منهاج  مباني  قمّى،  مي‌‌شود)طباطبايى  طلاقي  چنين  تشريع  از 

حقوق  مختصر  صفايي،  ص65؛  ج5،  1376ش،  خانواده،  حقوق  امامي،  ص439؛  ج10،​

خانواده، 1384ش، ص 244(  چهارم اينکه مطابق با حديث رفع، حکمي که موجب حرج 

امکان رجوع، حکمي حرجي  براي مکلفين باشد، جعل نمي‌‌گردد؛ در حاليکه  يا ضيق  و 

ص503؛  ج3،  ق،  ه‍   1419 التقليد،  و  الاجتهاد  و  الفقهية  القواعد  خويى،  است)موسوى 

مباني  مازندرانى،  سيفى  ص253؛  ج1،  ق،  ه‍   1419 الفقهية،  القواعد  بجنوردى،  موسوى 

الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، 3 1425 ه‍ ق، ج3، ص145( نهايت هم اينکه 

و  از دادگاه درخواست طلاق كند  بتواند  با اجازۀ قانون، زن  كه  عقلائى نيست گفته شود 

پس از سير مراحل قضائى و صدور حكم به اجبار شوهر بر طلاق و تحقق طلاق، شوهر از 

آن رجوع كند و نكاح را به وضعيت قبل درآورد.)امامى، حقوق مدنى، بي‌‌تا، ج5، ص65(

بر اين اساس نمي‌‌توان بذل مهر را با طلاق ارتباط داد و نتيجه‌‌ي آن را طلاق خلع 

دانست. نهايتاً مي‌‌توان استنباط نمود که در مواردي ممکن است، بذل مهر نشانه‌‌اي از 

وجود عسر و حرج باشد. لذا از آنجائيکه مهر، حق زوجه است، لذا بايد نهايت حمايت را 

از اين حق فرآهم نمود تا حق طلاق مرد، دستاويزي براي تضييع حق مالي زوجه نشود.

نکته‌‌ي قابل ذکر ديگر اين است همان‌‌گونه که بذل مهر مي‌‌تواند دلالت بر وجود 

عسر و حرج داشته باشد. هم‌‌چنين در مواردي ممکن است با اينکه عسر و حرجي وجود 
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نداشته باشد، زوجه به اغراض شخصي مدعي عسر و حرج باشد و از اين طريق بخواهد 

با سوء استفاده از اين تصور که »بذل مهر، اماره بر وجود عسرو حرج است«، به خواسته‌‌ها 

از زوج دارد  و تمايلات شخصي ‌‌خويش جامه‌‌ي عمل بپوشاند. مثلاً به جهت کراهتي که 

ولي زوج حاضر به طلاق ايشان نمي‌‌شود، لذا براي قاضي اين‌‌گونه وانمود کند که اگر عسر و 

حرجي نداشت، اقدام به بذل مهرش نمي‌‌نمود تا از اين طريق، قاضي رأي به طلاق ناشي 

از عسر و حرج بدهد. پس مشروط بودن احراز عسر و حرج به بذل مهر-اعم از اينکه تمام 

مهر باشد يا قسمتي از آن-، علاوه بر اينکه مستند قانوني ندارد، در واقع امر هم، چنين 

عسروحرجي  طلاق  به  مربوط  پرونده‌‌هاي  در  بنابراين،  شود.  تصور  نمي‌‌تواند  ملازمه‌‌اي 

بايد، تمرکز روي احراز عسر و حرج باشد و بذل مهر نهايتاً در حد قرينه باشد؛ نه اينکه نقش 

تعيين‌‌کننده در احراز عسرو حرج داشته باشد. 

در خصوص دسته‌‌ي دوم از آراء لازم به ذکر است که اگر چه که در برخي موارد زوجه 

خواسته  وجود  با  صورت  اين  غير  در  که  داشت  دقت  بايد  اما  است  شده  بذل  به  حاضر 

طلاق و احراز عسر و حرج زوجه، وجهي ندارد که واقع شدن طلاق را منوط به بذل مهر و 

قبول آن به وکالت از طرف زوج نمايد. در حاليکه اين دو مطلبي جداي از هم هستند و اگر 

کراهت از طرف زوجه وجود داشته باشد و زوج نيز آن را قبول کند طلاق توافقي از نوع خلع 

واقع مي‌‌شود. اگر هم عسر و حرج زوجه در صورت ادامه نکاح احراز شود، نيازي به بذل 

مهر از جانب ايشان نمي‌‌باشد)منتظرى، رساله استفتاءات )منتظرى(، بي‌‌تا، ج 1، ص 209؛ 

مكارم شيرازى، احكام بانوان، 1428 ه‍ ق، ص 165( که اين نکته در ماده 1130 اصلاحي 

قانون مدني نيز مقرر شده است.

اشکال مطروحه نسبت به دسته سوم از آراء به دو صورت قابل تصور است. يکي 

نه  مهر،  بذل  به  حرج  و  عسر  احراز  بودن  مشروط  گذشت،  آن  شرح  که  همان‌‌گونه  اينکه 

مستند قانوني دارد و نه در واقع امر ملازمه‌‌ي منطقي ميان وجود عسر و حرج و بذل مهر 

زيرا  به عبارتي ديگر نمي‌‌شود گفت که بذل کننده‌‌ي مهر، عسر و حرج دارد.  وجود دارد. 
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چه بسا که زوجه با وجود عسر و حرج نخواهد مهرش را بذل کند يا اينکه با وجود نبود 

عسر و حرج و به دلايل شخصي مدعي عسر و حرج باشد و بخواهد با سوء استفاده از اين 

جامه‌‌ي  شخصي  تمايلات  و  خواسته‌‌ها  به  حرج(  و  عسر  احراز  براي  مهر  بذل  انگاره)لزوم 

عمل بپوشاند. مورد ديگر اينکه جاييکه زوجه مدعي عسر و حرج است و اقدام به مطالبه 

مهر‌‌ش نيز مي‌‌کند، در صورت احراز عسر و حرج زوجه، زوجه طلاق مي‌‌گيرد و مهر خويش 

زوج  حرج  و  عسر  به  منجر  امر  اين  که  است  شده  استدلال  چنين  مي‌‌کند.  دريافت  نيز  را 

مي‌‌شود، زيرا هم طنش از وي طلاق مي‌‌گيرد و هم ايشان محکوم به پرداخت مهر مي‌‌شود. 

بر اين اساس، در آراي قضايي، حکم به بذل مهر شده است تا هر دو حرج را نفي کنند. اما  

بايد توجه داشت که اين مورد از مواردي نيست که دو تا حرج با همديگر تعارض کنند و 

بنابر نظر فقها احکام تعارض دو ضرر در اينجا نيز جاري شود؛ به نحوي که تا حد امکان 

بين دو حق جمع کنند)مكارم شيرازى، كتاب النكاح، 1424ق، ج 5، ص 134( بلکه اساساً 

که  مي‌‌شوند  رفع  احکامي  حرج،  و  عسر  نفي  قاعده  با  مطابق  زيرا  ندارد  وجود  تعارضي 

ذاتاً مشقت‌‌آور هستند تحت  که  احکامي  و  به جهت شرايط حاصله، مشقت‌‌‌‌آور شده‌‌اند 

شمول قاعده قرار نمي‌‌گيرند. به عبارتی دیگر، عسر و حرجی در شرع مورد نفی قرار گرفته 

است که زائد بر مشقت ذاتي تکالیف باشد1)نراقى، عوائد الأيام، 1417ق، ص 189؛ مراغى، 

التسع، 1425ق، ص 227؛  الرسائل  الفقهية، 1417ق، ج 1، ص 294؛ آشتيانى،  العناوين 

القواعد  شيرازى،  مكارم  255؛  ص   ،1 ج  1419ق،  الفقهية،  القواعد  بجنوردى،  موسوى 

الفقهية، 1411ق، ج 1، صص189- 190( در حاليکه در محل بحث، اولاً لزوم پرداخت مهر 

نيز  و در فرض عدم طلاق  با عقد است  بلکه  با  توسط زوج به جهت طلاق زوجه نيست 

بر عهده‌‌ي  ثانياً مهر‌‌، حقي است که به واسطه‌‌ي عقد  زوج مکلف به پرداخت آن است. 

زوج آمده است)حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، 1419ق، ج20، ص261؛ طباطبايى قمّى، 

مباني منهاج الصالحين، 1426ق، ج10، ص161؛ حسينى روحانى، منهاج الصالحين، بي‌‌تا، 

1 . منظور از مشقت ذاتي، مشقتي است که نوع مردم با این تکلیف در عسر و حرج می‌‌افتند.
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ج2، ص521( و مشقت آن ذاتي است. وجود دارد در تأييد استدلال لازم به ذکر است که 

برخي از فقها در خصوص موردي که حاکم زوج را به طلاق اجبار مي‌‌نمايد ولي وي از ايقاع 

آن امتناع مي‌‌ورزد گفته است که حاکم از جانب ايشان طلاق را جاري مي‌‌سازد و با توجه به 

اينکه مهر به نكاح ثابت است و پس از دخول، تمام آن استقرار پيدا مك‌ىند، زوجه م‌ىتواند 

مطالبه نمايد، و قبل از دخول در هر حال م‌ىتواند مهر را مطالبه كند)تبريزى، استفتاءات 

جديد، بي‌‌تا، ج 1، ص 384(. لذا آنچه که مهم است احراز عسر و حرج است و قاضي بايد 

تمام تلاشش را منعطف به  احراز آن نمايد و از درگيري با مسائل حاشيه‌‌اي)بذل مهر( -که 

براي سوء استفاده باشد-  ابزاري  بر عسر و حرج باشد و هم مي‌‌تواند  اماره  هم مي‌‌تواند 

اجتناب نمايد.
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برآمد

ايران روشن شد که مفهوم عسر و حرج  با رجوع به مباني فقهي و نظام حقوقي 

و  نباشد  تحمل  قابل  شخص،  براى  عادتاً  كه  است  سختى  و  مشقت  گونه  هر  از  عبارت 

شخصي  حرج  در  ملاک  اينکه  به  توجه  با  نيست.  خاصي  موارد  در  منحصر  آن  مصاديق 

است و نه نوعي؛ لذا نمي‌‌توان براي غيرقابل تحمل بودن، يک قاعده عمومي تنظيم کرد و 

قاضي بايد آن را تشخيص دهد. از اين‌‌رو از منظر فقه و حقوق خانواده، بذل مهر در تحقق 

عسرو حرج شرط نيست و نهايتاً مي‌‌تواند در کنار مجموع عوامل احراز‌‌کننده‌‌ي عسرو حرج، 

قرينه باشد. با بررسي رويه قضايي روشن شد که تهافت و تعارض در رويه‌‌ي قضايي وجود 

دارد و با اينکه در معدودي از آراء، براي تحقق طلاق عسر و حرجي، لزومي براي بذل مهر 

نمي‌‌بينند اما در مقابل عمده‌‌ي آراء که رويه‌‌ي غالب را حکايت دارد، نظر به شرطيت بذل 

مهر براي وقوع طلاق ناشي از عسر و حرج دارند. با ارزيابي نظرات اين نتايج به دست آمد 

که: 1- ميان طلاق عسر و حرجي و طلاق خلع خلط صورت گرفته است در حاليکه اين دو 

از حيث شرايط و آثار با همديگر متفاوت هستند. طلاق ناشي از عسر و حرج، با الزام زوج 

را واقع  از طرف ايشان يا طلاق  به طلاق واقع مي‌‌شود و در صورت امتناع ايشان، قاضي 

مي‌‌سازد يا اختيار واقع نمودن طلاق را به زوجه مي‌‌دهد. اما در طلاق خلعي ماهيت شبيه 

قراردادي وجود دارد و وقوع طلاق منوط به رضايت طرفين است و با رضايت زوجه مبني 

بر بذل مهر و رضايت زوج مبني بر واقع نمودن طلاق در مقابل بذل، واقع مي‌‌شود. از حيث 

آثار نيز تفاوت‌‌ اين دو مبرهن است و بدين ترتيب است که طلاق خلعي با رجوع به بذل 

تبديل به طلاق رجعي مي‌‌شود اما طلاق خلعي با وجود امکان رجوع زوجه نسبت به آنچه 

که بذل نموده است، تبديل به طلاق رجعي نمي‌‌گردد زيرا مطابق ديدگاه فقها طلاقي که 

حاکم به جهت عسر و حرج زوجه ايقاع مي‌‌سازد، بائن است. 2- اينکه بذل مهر نهايتاً در 

برخي موارد مي‌‌تواند نشانه‌‌اي بر وجود عسر و حرج باشد. زيرا در برخي موارد هم ممکن 

است که با نبود عسر و حرج، زوجه به اغراض شخصي مدعي عسر و حرج باشد و بخواهد 
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با سوء استفاده از اينکه »بذل مهر، اماره بر وجود عسر و حرج است«، بخشي از مهر خويش 

بپوشاند. 3-  فرض  و تمايلات شخصي‌‌اش جامه‌‌ي عمل  به خواسته‌‌ها  و  نمايد  را بذل 

تعارض دو حرج)حرجي بودن ادامه زندگي براي زوج و حرجي بودن پرداخت مهر بر مرد 

در صورت طلاق(، در مسأله نمي‌‌تواند مطرح شود. زيرا اولاً مهر ناشي از طلاق نيست بلکه 

ناشي از عقد است ثانياً مشقتي که ذاتي تکليف باشد مطابق با قاعده نفي نشده است و در 

محل بحث که پرداخت مهر با انعقاد عقد بر عهده‌‌ي زوج آمده است، مشقت ذاتي است. 

لذا آنچه که مهم است اينست که عسر و حرج احراز گردد. 

در  که  است  این  است  شده  نیز  قضايي  رويه  در  تعارض  منشأ  که  مهمی  چالش 

تغییراتی که در طول زمان در راستای تأمین مستند قانونی برای تجویز الزام زوج به طلاق 

صورت گرفته، اگرچه اصلاحاتی خوبی صورت گرفته و موارد آن را از انحصار خارج کرده‌‌اند 

اما بسته به مفهوم کلی عسر و حرج و لزوم احراز آن، احتمال اِعمال سلیقه از سوی قضات، 

با توجه به شخصی بودن عسر و حرج،  زدوده نشده است. لذا پيشنهاد مي‌‌شود که اولاً 

از  متشکل  آن،  بررسي  برای  نهادی  تا  است  لازم  حرج  و  عسر  مصادیق  تعیین  جای  به 

متخصصان مرتبط با آن تأسیس شود تا یارای قضات محاکم در احراز مفهوم عسر و حرج 

آراء  صدور  به  توجه  با  ثانياً  شود.  گرفته  مهر،  در  زوجه  حق  گرفتن  ناديده  جلوي  و  باشد 

متعارض از ديوانعالي کشور، هيئت محترم عمومي ديوان عالي کشور، با صدور رأي وحدت 

رويه، عدم شرطيت بذل مهر براي حکم به طلاق زوجه را قانوني نمايد.
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منابع

الف( منابع فارسي

امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران، انتشارات اسلامية، بي‌‌چا، بي‌‌تا

تبريزى، جواد، استفتاءات جديد، بي‌‌جا، بي‌‌نا، چاپ اول، بي‌‌تا، ج1.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج 

دانش، 1376ش، ج4. 

جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام )فارسى(، قم، مؤسسه 

دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، بي‌‌تا، ج9.

روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1396ش.

شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه پژوهشى را‌ىپرداز، چاپ 

اول، 1419ق، ج18.

مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر ميزان، چاپ نهم،  صفايي، سيدحسين، 

1384ش. 

دوم،  چاپ  اسلامى،  انتشارات  دفتر  قم،  مدنى،  حقوق  الله،  حبيب  طاهرى، 

1418ق، ج3.

حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ  قانعی، علی و محمد یزدان مهر، 

اول، 1398ش.

اول،  چاپ  انتشار،  سهامي  شرکت  تهران،  خانواده،  حقوق  ناصر،  کاتوزيان، 

1375ش.

کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، تهران، ميزان، چاپ سي 

و چهارم، 1391ش.

اول،  چاپ  مجد،  انتشارات  تهران,  خانواده،  فقه  قواعد  فهیمه،  زاده،  ملک 

1396ش.
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اول،  چاپ  بي‌‌نا،  قم،   ، استفتاءات  رساله  على،  حسين  نجف‌آبادى،  منتظرى 

بي‌‌تا، ج1و3.

قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، چاپ  محقق داماد، سيد مصطفى، 

دوازدهم، 1406ق.

یزدانی، غلامرضا، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1397ش.

منابع عربي

اراىك، محمد على، المسائل الواضحة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه 

علميه قم، چاپ اول، 1414ق

چاپ  اسلامى،  انتشارات  دفتر  قم  البرهان،  و  الفائدة  مجمع   ، احمد  اردبيلى، 

اول، 1403ق، ج 2.

التسع، قم، انتشارات زهير-كنگره علامه  الرسائل  آشتيانى، ميرزا محمدحسن، 

آشتيانى، چاپ اول، 1425ق.

قم،  التقليد،  و  الاجتهاد  و  الفقهية  القواعد  حسين،  محمد  اصفهانى، 

كتابفروشى سيد الشهداء عليه السلام، چاپ اول، 1374ق

اصفهانى، محمد حسين، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، 

1418ق

للطباعة و  الفقهية، قم، دارالفقه  القواعد  في  تمهيدية  دروس  باقر،  ايروانى، 

النشر، چاپ سوم، 1426ق، ج1.

بحرانى، محمد سند، ملكية الدولة، بي‌‌جا، بي‌‌نا، بي‌‌تا.

تبريزى، جواد، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، چاپ اول، 1427ق، ج4. 

تعالى  المهدي )عجل الله  الإمام  الصالحين، قم، مجمع  منهاج  تبريزى، جواد، 

فرجه(، چاپ اول، 1426ق.

الفصول الغروية في الأصول  حائرى اصفهانى، محمدحسين بن عبدالرحيم‏، 



حل تعارض رويه قضايي در لزوم و عدم لزوم بذل مهر براي طلاق عسروحرجی...
94

۱۴
۰۴

ن 
ستا

 تاب
/۲

ره 
شما

م/ 
ده

انز
ل ش

سا
لی

تعا
ق 

قو
 ح

امه
صلن

ف

الفقهية، قم، دار احياء العلوم الاسلاميه‏، چاپ اول، 1254ق.
المناهل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم  كتاب  حائرى طباطبايى، سيد محمد، 

السلام، چاپ اول، بي‌‌تا.

الله  آية  دفتر  قم،  ضرار،  لا  و  ضرر  لا  قاعدة  على،  سيد  سيستانى،  حسينى 

سيستانى، چاپ اول، 1414 ه‍ ق.

 - الكتاب  دار  قم،  السلام،  عليه  الصادق  فقه  صادق،  سيد  روحانى،  حسينى 

مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، 1412 ه‍ ق

پنجم،  چاپ  الهدى،  انوار  قم،  الفقاهة،  منهاج  صادق،  سيد  روحانى،  حسينى 

1429ق 

حسينى روحانى، سيد صادق، منهاج الصالحين، بي‌‌تا، بي‌‌جا، بي‌‌نا.

حسينى عاملى، سيد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، قم، دفتر 

انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1419ق

صلاة   - الإمامية  فقه  في  محاضرات   ، هادى  محمد  سيد  ملاينى،  حسينى 

فردوسى،  دانشگاه  نشر  و  چاپ  مؤسسه  مشهد،  اليد،  و  الصحة  قاعدتي  و  المسافر 
چاپ اول، 1395 ه‍ ق

خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 

قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1405 ه‍ ق

المكتبة  الضرر، تهران،  نفي  قاعدة  في  رسالة  خوانسارى، موسى بن محمد، 

المحمدية، چاپ اول، 1373ق.

سبحانى، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، 

مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، 1418 ه‍ ق

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، جامع الأحكام الشرعية، قم، مؤسسه المنار، چاپ 

نهم، بي‌‌تا
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سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار - دفتر حضرت 

آية الله، چاپ چهارم، 1413 ه‍ ق

سيفى مازنرانى، علي اكبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، 

قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1425ق

الفقاهة،  نشر  مؤسسة  قم،  الشرعية،  المسائل  سيدموسى،  زنجانى،  شبيرى 

چاپ اول، 1428ق.

انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،  المراد، قم،  غاية  اول،  شهيد 

چاپ اول، 1414ق

معصومه  حضرت  انتشارات  قم،  الأحكام،  جامع  لطف‌‌الله،  گلپايگانى،  صافى 

سلام‌‌الله عليها، چاپ چهارم، 1417ق، ج2.

انتشارات  الفقيه، قم، دفتر  يحضره  لا  من  بابويه،  صدوق، محمّد بن على بن 

اسلامى، چاپ دوم، 1413ق

الوثقى، قم، مؤسسة دار  العروة  مستمسك  طباطبايى حيكم، سيد محسن، 

التفسير، چاپ، اول، 1416ق.

طباطبايى قمّى، سيد تقى، الأنوار البهية في القواعد الفقهية، قم، انتشارات 

محلاتى، چاپ اول، 1423ق.

طباطبايى قمّى، سيد تقي، مباني منهاج الصالحين، قم، منشورات قلم الشرق، 

چاپ اول، 1426ق

اسلامى،  انتشارات  دفتر  قم،  الأذهان،  إرشاد  يوسف،  بن  حسن  حلّى،  علامه 

چاپ اول، 1410ق

فاضل لنكرانى، محمد، ثلاث رسائل، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، 

چاپ اول، 1425ق.

انتشارات امير قلم، چاپ يازدهم،  المسائل، قم،  جامع  فاضل لنكرانى، محمد، 
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بي‌‌تا، ج 2، ص 407. 

فياض كابلى، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، بي‌‌جا، بي‌‌نا، بي‌‌تا

المعارف  مؤسسة  قم،  المكاسب،  على  التعليقة  الحسين،  عبد  سيد  لارى، 

الإسلامية، چاپ اول، 1418 ه‍ ق

محقق حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ 

دوم، 1408ق

چاپ  اسلامى،  انتشارات  دفتر  قم،  الفقهية،  العناوين  الفتاح،  سيدعبد  مراغى، 

اول، 1417ق، ج1.

مصطفوى، سيد محمد كاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامى ، 

چاپ چهارم، 1421ق

مكارم شيرازى، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، انتشارات مدرسه امام على‌‌بن ابى 

طالب عليه‌‌السلام، چاپ دوم، 1427ق، ج2. 

المؤمنين-عليه  امير  امام  مدرسه  قم،  الفقهية،  القواعد  ناصر،  شيرازى،  مكارم 

السلام، چاپ سوم، 1411ق، ج1.

ابى  على‌‌بن  امام  مدرسه  انتشارات  قم،  النكاح،  كتاب  ناصر،  شيرازى،  مكارم 

طالب عليه‌‌السلام، چاپ اول، 1424ق، ج5.

موسوى بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية، قم، نشر الهادي، چاپ اول، 

1419ق، ج1.

موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مصباح الفقاهة، بي‌‌جا، بي‌‌نا، ‌‌بي‌‌تا.

موسوى خويى، سيد ابو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة‌‌العلم، چاپ 

بيست و هشتم، 1410ق

الطهارة، قم، مؤسسه  الشيعة - كتاب  فقه  ابو القاسم،  موسوى خويى، سيد 

آفاق، چاپ سوم، 1418ق.
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قم  التقليد،  و  الاجتهاد  و  الفقهية  القواعد  سيدابوالقاسم،  خويى،  موسوى 

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، 1419ق، 

ج3. 

الخوئي، قم، مؤسسة إحياء  موسوعة الإمام  موسوى خويى، سيد ابو القاسم، 

آثار الإمام الخوئي ره، چاپ اول، 1418 ه‍ ق

نجفى، كاشف الغطاء، احمد، سفينة النجاة، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء، چاپ 

اول، 1423ق، ج1. 

مؤسسه  نجف،  الصيام،  الفقاهة-كتاب  أنوار  حسن،  الغطاء،  كاشف  نجفى، 

كاشف الغطاء، چاپ اول، 1422ق.

نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر 

مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، 1421ق، ج6.

حوزه  اسلامى  تبليغات  دفتر  انتشارات  قم،  الأيام،  عوائد  احمد،  مولى  نراقى، 

علميه قم، چاپ اول، 1417ق.

همدانى، آقا رضا، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة 

النشر الإسلامي، چاپ اول، 1416ق، ج 6.

وحيد خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر عليه السلام، 

چاپ پنجم، 1428ق

 


